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افغانستان که بنده را  های هزارهانجمن فرهنگی و همبستگی  از تشکربرنامه،  این درسلام به همه دوستان حاضر 

. قبل از همه اتحاف دعا برای همه شهدای راه آزادی در اند نمودهدعوت برنامه  این در سخنرانی وبرای حضور 

 به همه دوستداران استاد مزاری شهید.  کنم میتسلیت عرض  هم افغانستان و عزیزمانکشور 

کسانی که قصه ساز برای تجلیل از داریم. یادبودها و  برگزاریبرای دو نوع شرایط و اوضاع  عموماًدر جوامع ما 

در رابطه به شخصی که در تاریخ ما قصه  کنیم می گویی قصهیت درواقع. ما امروز گو قصهکسانی که  یا وهستند 

 . گیرد میاز این روز تجلیل صورت  هرسالاستاد مزاری است که  هم آنساز بوده است و 

ریخ در تا معمولاًکه خیلی دلخراش و غمناک است. ما  استما بیشتر به ارتباط وقایعی  های قصه تأسفبا 

 ها آنروی  گاهی گاهکه اگر ی دیگر محافل شهدا است. کسانی ،کنیم میتجلیل را که آنچه معاصر افغانستان 

 افغانستان معاصرما اگر نامی از قهرمانی در تاریخ  که وقتیاست. تنها  فروشان وطنقصه خائنین و  ،صحبت شود

سازنده بوده باشد و وجه  که  کسی ای قصه متأسفانه که قصه ساز بوده باشد او هم شهید بوده است. ما بریم می

 مثبتی برای جامعه ما داشته باشد؛ در تاریخ معاصر بسیار کم داریم. 

بحران  عامل وکوتاه روی مسائلی صحبت کنم که در فرهنگ سیاسی ما چالشزا بوده است  خواهم میمن امروز 

بسیار مهمی  نویسنده دوتوسط  2012 درکه  های تئورییکی از  خواستم میبه همین لحاظ  کنونی در کشور. 

مز یغلو و جوم ایاج یندر های بنامو اساتید تاریخ اقتصاد هستند  دهند میدر آمریکا درس  MITدانشگاه که در 

این است که  ها اینتئوری ؟ را کوتاه به بحث بگیرم. مانند میناکام  ها ملتچرا  تحت عنوان کتابی  در رابینسون؛

 ،کشور وجود دارد نیست آن درمنابع طبیعی که  اندازه بهو آرامش و بهبود مربوط  کشورهادر  فقرثروت و علت 

سیاسی است که باعث تولید ثروت و  های نظاماست.  ها آن سیاسی های نظام کشورهاسرنوشت  کننده تعیین بلکه

کشور ما با آن روبرو بوده است. چیزی را  تأسفکه با  شود می حدوحصر بی بدبختیباعث هم می شود و فقریا 



است؛ آزار است؛ عداوت است  بدبختیاست ؛  غربت وفقر، بیکاری  کنیم میکه ما امروز در افغانستان مشاهده 

 ها نابکاریها و  ختیبجان دار است. عامل این بد من ازنظرتئوری این است. پس باید بگویم که  برادرکشیو 

 سیاسی است که در افغانستان جود داشته و باعث این بدبختی شده است.  های نظام

است با اشاره  شده داده عملانشاندر تاریخ در کجا این تئوری  که این های مثالاجیم اوغلو رابینسون  کتابشاندر 

 سنگ زغال مقدار یککه جز  قرار دارد ای جزیره. یکی کشور انگلستان است که در اند کردهبه دو کشور بررسی 

  صدسالچندین  طول درجهان  کشورهای قدرتمندترینو  ترین ثروتمندمنابع دیگری ندارد. اما توانست از 

 باشد. 

فراعنه تمدن بزرگی را در  زمان یکزیاد است و در  العاده فوقع طبیعی بمصر کشور دیگری که صاحب منااما 

نظام غریب و ناچار است. و دلیل آن نیز  رهایکشوامروز یکی از ولی این کشور به وجود آوردند. 

حکومت بسیار مستحکمی داشت و توانستند به تمدن بزرگ مصر است. که البته در زمان فراعنه  داری حکومت

 بینیم میقرار گرفتند و نظامی که امروز در مصر  بیرونی ها قدرت تأثیرسال تحت  2000 تا بعدازآندست یابند. 

  که اکثریت مردم خود را دچار فقر کرده است. نظام بسیار پوشالی و نابکار است

از مصر و جاهای دیگر است  بدترکه علت اساسی شرایط امروزی افغانستان که البته بسیار  خواستم میمن 

اشتیم استعمار د ورود ازقبل که  مان منطقهمعمول در اول راجع به فرهنگ سیاسی  خواستم میصحبت نمایم. 

وهم  پیشین از آن فرهنگ سیاسی متأثرما کنونی سیاسی  های فرهنگاینکه  خاطر بهروی آن صحبت کنیم. 

دولت در زبان ما و شما  .استدولت بوده و است. اولین چیزی را که ما باید به خاطر داشته باشیم کلمه  بعدازآن

مترادف هم  تقریباً خودداریمثروت و قدرت سه چیزی را که ما در زبان  ،. یعنی دولتدهد میثروت معنا 

و این بسیار  .آورد میبه دست  ثروت و شود می مدار دولت. یعنی کسی که قدرت داشته باشد، شوند میاستفاده 

را  خیتاری تغییریک    1668در زبان انگلیسی ما همچنین معادلاتی را نداریم. انگلستان در سال که جالب است

شد. و آن تحول  کشورشان قدرتمندتجربه کرد که عامل اساسی  در نظام اقتصاد سیاسی «باشکوهانقلاب »بنام 

حق آن زمان برتانیه پارلمان  انحصار خود داشت، در را المللی بینکه تجارت  ()خاندان شاهیکه دولت این بود 

 های کمپانیفقط به  المللی بینکل و تجارت  صورت بهصلب کرد و تجارت  المللی بین تجارت دردولت را 

ظیفه دولت مهیا ساختن، بهبود و. اما شد حذف درنقش دولت  یعنی شخصی شهروندان و یا مردم داده شد.

 یا شهروندانمردم  شد تا ها آن ازو حمایت  شخصی های شرکتبرای تجارت آزاد توسط  شرایطبخشیدن 



با  موظف شدندتجارتی و صنعتی  های شرکتدر بدل شهروندان ثروتمند و  ثروت را تولید کنند نه دولت.

تهداب یک  مردم حمایت و حفاظت کند. اقتصادی های فعالیتو دولت از  نندپرداخت مالیه دولت را تقویت ک

 .آوردمیان ه برتانیه کبیر استعماری ب امپراتورینظام سیاسی و اقتصادی موفق که 

مصروف  های سلطنتی( خاندان) ها دولتو یا   ها امپراتوریهمیشه  متأسفانهو شما ما شرقی در جوامع  برخلاف

در فرهنگ سیاسی قبل  عموماً ثروت استخراجی بوده نه تولیدی.دند و ثروتشان هم بوثروت تولید  و آوری جمع

. یکی جنگ بود که در آمد میاز استعمار در جامعه ما و شما به شمول افغانستان ثروت از چندین راه به وجود 

که امروز طالبان هم  هاییچیز ،و همچنان گرفتن غنیمت؛ جزیه، خراج و باج زدند میجنگ البته دست به غارت 

از منابعی که یا از طریق جنگ تمویل  هم آناستخراجی بود و  کاملاً. یعنی اقتصاد سیاسی کنند میاز آن استفاده 

هم حتی نبود. کسانی که  یا و ناچیزهم مالیه دولت و  کنترلدر  تجارت گرفتن. باج و و یا از طریق جزیه شد می

از این لحاظ اقتصاد . پرداختند می باج و خراج به حکومت مرکزی ها آن ددر دست داشتن را در اطراف قدرت

جامعه بود تا تولید ثروت در جامعه. فرایند آن برای مردم بمیان  در فقر تولیدکننده کاملاً ها درگذشتهسیاسی ما 

 . بود و نه سهولت و ثروت برای جامعه تمشکلا آوردن

و انهار بود که از آن طریق مردم را تحت  بندهاساختن  ،تنها اقتصاد تولیدی در جوامع مسلمانان قبل از استعمار

نیز توسط دولت غصب  ها آنو تولیدات  ساختند میزراعتی  یکارهاو مردم را مجبور به  گرفتند میخود  کنترل

 Oriental است به نام  شده نوشته 1957که در سال  ل ت فوگی. کتاب مهمی هم از کارل وشد می

Despotism  ثروت که در تولید ، کتاب جالبی است که در رابطه این نوع دی شرقیاستبدا های حکومتیا

 رعیتی ارباباستبدادی رابطه دولت و مردم  های نظامدر این نوع . کند میبحث  رایج بودمصر، چین و شرق میانه 

 اقتدار و یا قدرت مشروع لا درک.بود و 

مدن استعمار آبا  زمان هممیان آمد،  به معاصرما در افغانستان  و اقتصادی تحولی بزرگی که در فرهنگ سیاسی

جنگ اول افغان و انگلیس با هند برتانوی شروع شد از  که وقتیاین بود که . و آنچه تازگی داشت شروع شد

در دوره مثال  طور به ،در افغانستان توسط استعمار شروع شد ان حکومتیهمان زمان تمویل قدرتمند

آن منحیث اقتصاد سیاسی  بعد و عبدالرحمن خان استحکام پیدا کرد زماندر  .عخان و شاه شجا محمد دوست

ختم افغان و انگلیس به جنگ دوم برای قدرت دگی واخان های جنگ که وقتیبدین معنا که . دولتی نهادینه شد

سیاسی افغانستان گذاشته شد و آن این بود که عبدالرحمن صد در صد توسط نوین شد، اساس فرهنگ 



ر کنار آن و د شد میپیه هندی برایشان داده ور میلیونحدود دو و نیم  تقریباًتمویل گردید. سالانه  ها انگلیس

بیاورند  کنترلاین بود که مملکت را تحت  زمامداران کابل زیاد اسلحه و امکانات نیز داده شد. وظیفه  العاده فوق

 ند و بین خود تماسدبه وجود آور حائلدر تقابل بودند یک حکومت  باهمکه   تزارهاتانوی و یتا انگلیس بر

 مسلحانه نداشته باشند.  تنش و مستقیم

در  داری حکومتاساسات تازه  از یکی هوابست نسبی آرامش ه ووابستسیاسی نظام  ،به استعمار هوابستاقتصاد 

چند چیز دیگری که ارکان فرهنگ سیاسی افغانستان بود استحکام بخشید. یکی از امکانات  این و .افغانستان شد

قبیله و قوم بود. فامیل، به معنای تنها فرد نه بلکه  فردگراییبود.  حکام منشی بزرگو خود  فردگرایی ها آن

. در کنار آن شدیکی از اساسات مهم نظام سیاسی تازه  ها هویت، مذهب گرایی و سیاسی ساختن گرایی قوم

قدرت کرایی  ،نامشروع قدرت آورده شده بودند. قدرت به که زمامداران تفوق طلبی و انحصار قدرت توسط

 گرایی قومرا نهادینه ساخت و هم خاندانی  های حکومت و فردگراییبود که هم  ای اجارهبود و قدرت وابستگی 

 فرهنگ سیاسی افغانستان ساخت.  ءرا جز انحصارطلبیو  قومی و تفوق طلبی

اسلام و مذهب حنفی  دین ،شداعلام اولین قانون اساسی افغانستان  که وقتیخان  الله اماندر کنار آن در زمان 

. گرفتدین صورت  داران دکان سطوتو از دین استفاده بهینه برای قدرت  .شدمبدل   سیاسی ابزار به وملی 

ملی ساخت.  توسط قانون اساسی خان دین را الله امان حال باایناستفاده از دین در زمان گذشته نیز وجود داشت 

برای  که دینیبود.  ستمدر قرن بی تعاملات فرهنگ سیاسی جهان مسلمان بدترینملی ساختن دین یکی از 

اعلان ملی  اسلام را در قانون اساسی خود در ماده یک تا پنج دینشوری هر ک ،بود ها انسانو تمام  یانجهان

یک ابزار استفاده شود که امروز نتیجه آنرا در  عنوان بهتا از دین  شود میملی ساختن دین و مذهب باعث  کردند.

 . نگریم مینظام طالبان 

گرفته  صورت کفارو یا  ها خارجیدر برابر  درگذشته که صورت گرفت، چون از دین استفاده ابزاریکار دیگری 

در مناطق مرکزی  عبدالرحمن امیرداخلی هم استفاده شد. کاری که  اندر برابر دشمنان و قدرتمندحالا  ،بود

ار گذاشته شد و از دین برای  استعمار ننی کآقر های ارزش درواقعبا ابزار دینی انجام داد.  درواقعافغانستان کرد 

دیگران استفاده شد. دین در این زمان دیگر رهنمود حیات نبود. دین فقط یک وسیله و ابزار به دست حکومت 

 یا وماری حاز این نوع دین به نام دین است درستی بهشریعتی  علی  دکتر کنند. استثمار و استعماربود که مردم را 



و با فرایند امروز  از فرهنگ سیاسی افغانستان شد ئینیز جز یدین گریمارحاست درواقع. برد مینام هم  سازی خر

 . حکومت طالبانی

که اقتصاد سیاسی حکومت و دولت  خصوصاً، است استخراجیبیشتر  تولیدی نیست هم هنوز اقتصاد افغانستان

 نیزو ضبط اموال مردم  رشوهاز  غیرمستقیم ،مالیات آوری جمع بلکه بر علاوه شود میاز بیرون تمویل  تنها نه

استخراجی داشتیم و هنوز هم داریم و  کاملاًیک اقتصاد سیاسی تاریخی  ازلحاظ. ما در افغانستان شود می استفاده

. اگر دولت هم در این زمینه کوشش کرده باشد از طریق داشته باشیمنتوانستیم اقتصاد تولیدی  گاه هیچ

از مردم استخراج ثروت  ابزارهایدولتی هم یکی از  های شرکت درواقعکه ، کرده را دولتی این کار های شرکت

در طالبانی  قشریبا نظام باشد. به همین لحاظ امروز ما  برای مردم و جامعه تولید ثروت کهبود تا این کشور و

 فقر گرفتار هستیم.  بزرگ العاده فوقیک بلای 

افغانستان اتکا  های حکومتهمه  تقریباًو بودند  ای اجاره های حکومتکرایی و  ها حکومتو هم حال  درگذشته

فتاد درصد حدود  ه ها جنگیعنی قبل از شروع  1960 های سالدر  و هنوز هم دارند. به منابع خارجی داشتند

حکومت  ها روس 19۸0 ای دههدر بعدتر  که .شد میی تمویل بیرون های کمک ازافغانستان  عادی بودجه

تمویل  خارجی کشورهایمجاهدین هم توسط یک تعداد از  های گروه و کردند میتمویل   کلاً کمونیستی را

بود در زمان جنگ سرد  آغازشده. همین دلیل بود که جهادی که برای رضای خدا و آزادی افغانستان شدند می

 به بیراهه کشانیده شد.  ها وابستگیهمین  براثر

عامل این شده  ،اقتصادی  به بیرون های وابستگیسیاسی،  های وابستگیکه در تمام تاریخ افغانستان  بینیم می

. ما در بریم میبه کار  اشتباه بهد. ما در افغانستان کلمه شهروند را نتبعه بوده باشو رعیت  همیشه است که مردم ما

یم بلکه تبعه و رعیت هستیم. این رابطه حکومت شهروند نداشتیم و هنوز هم ما شهروند نیست گاه هیچافغانستان 

 ،است انحصارطلبو  فردگرا به خارج کهوابسته همان اقتصادی سیاسی و فرهنگ سیاسی مردم محصول با 

ما را به اینجا کشانده که ما به  و شده استفاده. از این فرهنگ سیاسی نیز برای دوام این وضعیت همواره باشد می

 است.  شده گذاشته جا به ها انگلیستوسط  درواقعگیر بمانیم که  قومیتک  ساختار سیاسی متمرکز یک بلای

 هم هنوزداشتند و  دولت را به دست مأمورینهستند که حق تعیین همه  نامشروع متمرکز های حکومتاین 

 حد بی قومی های تفاوت. به همین دلیل است که کنند میتعصب و تفوق طلبی استفاده از دارند. همیشه در تقرر 

شکل  بدترینامروزی شده است که  های بدبختیعامل باعث به میان آوردن تشنج در جامعه و  سیاسی شده و



که  دانند میو افغانستان را مال غنیمت خود  بینند می. طالبان خود را قوه فاتح بینیم می انیطالب نظام امروز در آنرا

 است. و غیر اسلامی  غیرانسانیو  کننده تخریب العاده فوقکر تف گونه این

 بسیار کوتاه باید گفت چه باید کرد: 

بلی راه بیرون رفت وجود دارد، و آن اینکه باید فرهنگ سیاسی ما تغییر کند. این کار ساده نیست زمان نیاز دارد 

 فردگراییاینکه ما فرهنگ  .اولنجات دهیماز این بلا و بتوانیم جامعه را  بیاریم که ما بتوانیم این را تغییر ،و عمل

قومی فردی و یا اینکه احزاب  جای بهو قوم محوری را باید به ارزش محوری تبدیل نماییم.  منشی بزرگو خود 

 جای بهو برنامه محور شویم. ، ارزش داشته باشیم. باید فکر محور برنامه محور داشته باشیم باید احزاب فکری

را که ما باید از بین ببریم رابطه  چیزی دوم آنفکر جمع گردیم.  به حمایت ازباید  شویم جمعاینکه به دور افراد 

که ما حق  آید میرعیت بودن و تبعه بودن است. باید خود را به شهروند تبدیل کنیم. شهروندی وقتی به دست 

ت و در سطح الایو وها،  ولسوالی ،ها شاروالی ،دهات، محلاتاداره محلات خود را به خود مردم بسپاریم. در

  . باشندسهیم سیاسی  های گیری تصمیمملی مردم باید در  یا ومرکزی  حکومت

 تواند نمی گاهی هیچاین به این معنا نیست که فدرالیسم قومی را در افغانستان به وجود بیاوریم. فدارلیسم قومی 

به مفاد ما نیست. حق شهروندی به معنای این است که  گاه هیچمشکل افغانستان را حل نماید. سیاست قومی 

به مساویانه  ها آنو زبان برای  هبحق مشارکت سیاسی به همه مردم افغانستان بدون در نظر داشت قوم، مذ

 داده شود. اساس قانون 

فرهنگی را  های تفاوتباید داشته باشیم. باید  ها گروههمه اقوام و  را مان فرهنگی های تفاوتاما حق نگهداری 

 ادارهو آن زمانی ممکن است که  ،کنیم تأکیدبر تساوی حقوق سیاسی و حقوق شهروندی  همیشهولی  داریم نگه

و یا ، والی و نمایندگان ارباب ده، ولسوال)مانند  سیاسی  های پستمحلات به دست خود مردم سپرده شود. 

توسط امروزی  معیارهایمسلکی با  های پستباید انتخابی باشد و تمامی  در هم سطوح( شوراهاوکلای 

 نه ود ناستخدام شودر مرکز و اطراف  سکتوری  های وزارتخانهمربوط به  های ارگان های کمسیونو  ها کمیته

 محلات.  خود دفاترتوسط  هم آنو  مقرر،

باشد  تواند میمملکت به هر شکلی  و ساختار حکومت درحرفی ندارم. شکل  داری حکومتمن روی شکل 

شرایط حمایت و  آوردنتعین کننده است. وظیفه حکومت بمیان  داری حکومتاصول و روش و اساسات  ولی

تولید  ثروت را باید مردم یعنی د باشدیباادلانه ع طور بهدر جامعه ثروت  تولید حفاظت از شهروندان برای



 است که باید به آن توجه شود. انگلستان، سویدن و داری حکومت اصول و ،ایجاد شود برابری ،عدالتحق،دنکن

انتخاب خود ولین محلی خود را ئمسدر محلات شاهی هستند اما مردم  های حکومت همه ... که اسپانیا، دانمارک

ما باید روی اصول پس بسیار مدرن هستند.  های شاهیاین کشور است و غیرمتمرکز شان ادارینظام  و کنند می

 . ها حکومت شکل تنها نهاداره و اصول اقتصاد سیاسی  صحبت نماییم 

روی یک  باهماست. معقول انسانی و اسلامی  های ارزشبا اساس چیزی که بسیار مهم است داشتن یک برنامه 

باید کار نماییم. یعنی به طرفداری و حمایت از  ،مفکوره سیاسی که بتواند کشور ما را از این حالت بیرون آورد

 فکر عمل کنند.  و ها ارزش نه افراد. البته افراد نقش دارند اما باید افراد نیز بر اساس شویم جمع ها برنامه

 های باارزشاز یک مفکوره حمایت  به هنوز هاما در افغانستان نیروی جوان زیاد داریم. کدر داریم اما این کدر

سوق  کارافرهنگی سیاسی یک  سوی بهبنیادی را  تحولی وکه خود را شکل بدهند  اند نشده منسجمملی سالم 

 تغییر بدهد.  بهبود طرف به جامعه را و هدفمندانهد نده

بیاوریم لذا برای تحول جدی  توانیم نمیآوردن  ها آن جای بهطالب دیگران را  عوض وما با بیجا کردن طالبان 

تغییر فرهنگ سیاسی مسیر طولانی است خلاصی از بحران، نیاز است تا ما فرهنگ سیاسی خود را تغییر دهیم. 

تحول آمدن ما در چهل سال گذشته، آرزو و هدفشان  های قهرمانو به نظر من شهید مزاری و سایر شهدای ما و 

  .استبنیادی در جامعه بوده 

روش رسیدن به  ،، عادل و آرام بوده باشدثروتمندآوردن یک جامعه سالم،  ها آنگر آرزوی ما باید بگوییم که ا

نیز باید  ها انحصارطلبیباشیم. و همچنان  گرا ارزشو گرا بیرون شده و فکر فردگراییعدالت این است که از 

کنار گذاشته شود و ما دیگر تبعه نه بلکه شهروند باشیم. این وقتی ممکن است که نظام سیاسی از حالت متمرکز 

همه اقوام افغانستان تحت یک نظام قانونمند شهروند محور در  توانیم میتبدیل شود. آنگاه  غیرمتمرکزبه حالت 

خود به نفع مردم استفاده نماییم. بجای اینکه طالبان آنرا  طبیعی جامعه های ثروتکنار هم زندگی نموده و از 

 بدون منفعت ببرند خودشان و بگذارندحراج  به و ردهاستخراج ک خودشان افراد استفاده جوی قشریتوسط 

 رساند. ب ای فایدهجامعه ما اینکه به 

برای جمع شدن  ای دریچهبتواند  شده مطرح. امیدوارم مباحث کنم میهمه شما خوبان تشکری  از دیگر بار یک

 فراهم آورد. عزیزمانو کارآمد را برای مردم  ساز سرنوشتدر کنار یک فکر واحد، 


